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رفاه و آسایش در کنار آرامش و امنیت 
مهم ترین دغدغه بشر است. البته هر انسانی 
آسایش و آرامش ابدی را می خواهد و آرامش 
و آسایش ناپایدار هر چند که لذت آفرین و 
خوشایند است، ولی ترس از دست رفتن، 
شــیرینی آن را می گیرد. از این رو دوست 
می دارد تا به آرامش و آســایش پایا و مانا 
دست یابد. آسایش و آرامش در دنیایی که 
خودش ناپایدار و متغیر و پایان پذیر است، 
برای خردمندان خوشایند نیست، چه رسد 
با توجه به محدودیت عمر، بدان دل خوش 
دارند. اما برای بسیاری از توده های مردم 
دلخوشی به آرامش و آسایش هر چند کوتاه 
و زودگذر، امری مطلوب است. با این همه 
باید توجه داشت که رفاه و آسایش ، همیشه 
ارزشی و مثبت نیست، بلکه گاه امری بسیار 
ضد  ارزشی و منفی خواهد بود. نویسنده در 
مطلب پیش رو تفــاوت این دو نوع رفاه را 

تبیین کرده است.
***

دولت ها و راهبردهای رفاهی
دولت هــا ماموریــت اصلی خــود را همان 
دغدغه های اصلی بشــر تعریف کرده اند،  زیرا از 
مهم ترین اسباب اجتماعی گرایی انسان، تامین 
آرامش و آسایشی است که در سایه اجتماع تحقق 
می یابد. از آنجا که انسان ها اجتماع را برای تحقق 
این دو هدف اصلی شکل می دهند، به همین قصد ، 
دولت ها را ایجاد می کنند تا در شکل نظام مند تر و 
در سایه قوانین و مقررات کامل تر، آن هدف اصلی 
را بر آورده ســازند؛ زیرا خوشبختی خویش را در 
آن می دانند. امام صادق)ع( می فرماید: ثلَاثةَُ اشَْیاءَ 
یحَْتاجُ النّاسُ طُرّا الِیَْها: الَامَْنُ وَ العَْدْلُ و الخِْصْبُ؛ 
ســه چیز است که همه مردم به آنها نیاز دارند: 
امنیّت، عدالت و آسایش. )تحف العقول ص 320(

دولت ها نیز بر اساس اولویت بندی که انسان 
برای زندگی دارد، آرامش و آسایش را در سرلوحه 
وظایف و مسئولیت های خود تعریف می کنند؛ زیرا 
می دانند که برآوردن این دو نیاز بشری به معنای 
کارآمدی، مقبولیت و در نهایت مشروعیت سیاسی 
است، حتی اگر به زور شمشیر و سرنیزه و کودتا 

بر سرکار آمده باشند.
به سخن دیگر، دولت ها می دانند که برآورده 
کردن این دو نیاز برای اکثریت جامعه به معنای 
سه گانه اصلی: کارآمدی، مقبولیت و مشروعیت 
سیاســی است. لذا تمام همت خویش را مبذول 
تحقــق آنها برای اکثریت جامعه می کنند حتی 
اگر اقلیتی به شدت ســرکوب و از همه هستی 

خود ساقط شوند.
دولت هــا اولیــن دغدغه خــود را امنیت و 
تامین آرامش جمعی و اجتماعی قرار می دهند 
و با هر گونه عاملی که امنیت جامعه را مخدوش 
می کند، به شدت برخورد می کنند. از این رو گاه 
نادیده گرفتن رفاه و آسایش برای تامین امنیت 
یک امر طبیعی قلمداد می شود و افراد جامعه نیز 
آن را به  سادگی می پذیرند. همین مسئله موجب 
شــده که حتی دولت ها بــرای توجیه برخی از 
رفتارهای ضد آزادی و مردم سالاری و حقوق بشر 
و کاهش رفاه و آسایش افراد جامعه، مسائل را به 
حوزه امنیت می کشانند و با امنیتی کردن فضای 
جامعه، رفتارهای خود را توجیه کرده و مشروعیت 
می بخشند. اما هنگامی که این نخستین دغدغه 
بشــری برآورد شد، مردم خواهان تامین دومین 
دغدغه طبیعی خود یعنی رفاه و آسایش می شوند 

پرسش و پاسخ

مراتب‌ایمان‌و‌لزوم‌تحمل‌پذیری
مردی نزد امام صادق)ع( عرض کرد: ما از فلان گروه از مردم بیزاریم، 
زیرا به آنچه که ما عقیده داریم، عقیده ندارند. امام صادق)ع( فرمودند: ما 
هم عقایدی داریم که شما ندارید، پس آیا سزاوار است که ما هم از شما 
بیزاری بجوییم؟ نزد خدا هم حقایقی هست که نزد ما نیست، گمان داری 
خدا ما را دور می اندازد؟ آنها را دوست بدارید و از آنها بیزاری مجویید، 
زیرا برخی از مسلمانان یک سهم، و برخی دو سهم، و برخی سه، برخی 
چهار، برخی پنج، برخی شــش، و برخی هفت سهم از ایمان را دارند. 
پس سزاوار نیست که صاحب یک سهم را بر آنچه صاحب دو سهم دارد 
مجبور کنند، و نه صاحب دو سهم بر آنچه صاحب سه سهم دارد و الی 
آخر )یعنی از مقدار استعداد و طاقت هرکس بیشتر نباید متوقع بود(.)1(

____________
1- اصول کافی، ج2، ص42

دلیل‌عدم‌آرامش‌مرفهین
»علت این بی قراری و پژمردگی )مرفهین( چیســت؟ نمی دانند، 
می بینند همه چیز و همه وســایل زندگــی را دارند و در عین حال 
از زندگی خشــنود نیستند. این گونه اشــخاص باید بدانند که قطعاً 
احتیاجاتی معنوی دارند که برآورده نشــده، قطعاً کم و کســری در 
روح آنها وجود دارد. بالاخره باید اعتراف کنند و تســلیم شــوند به 
این حقیقت که ایمان هم یکی از حوائج فطری و تکوینی ما است و 
بلکه بالاترین حاجت ما اســت و هر وقت به سرچشمه ایمان و معنا 
رســیدیم و نور خدا را مشاهده کردیم و خدا را در روح خود و جان 
خود دیدیم و مشــاهده کردیم، آن وقت اســت که معنای سعادت و 

لذت و بهجت را درک می کنیم.«)1(
____________

1- حکمت ها و اندرزها، شهید مرتضی مطهری)ره(، ج1، ص27

آثار‌حسن‌رفتار‌با‌مردم
 قال الامام علی)ع(: »من ســالم النــاس کثر اصدقاؤه 

و قلّ اعداؤه«.
امام علی)ع( فرمود: کســی که با مردم به ســلامت رفتار کند، 

دوستانش زیاد و دشمنانش کم می شوند.)1(
____________

1- فهرست موضوعی غرر و درآمدی، ج7، ص166

التزام‌عملی‌به‌ارزش‌ها‌
و‌آثار‌سازنده‌آن)2(

پرسش:
از منظر آموزه های وحیانی اسلام، جامعه و کسانی که به 
ارزش های متعالی الهی التزام عملی پیدا می کنند و در سلوک 
و رفتار فردی و اجتماعی خود متجلی می سازند، چه پیامدها 

و آثار مثبت و سازنده ای پیدا خواهند کرد؟
پاسخ:

در بخش نخست پاسخ به این سوال به مباحثی همچون : هدف های 
غایی شامل: هفت هدف و آثار و نتایج التزام به ارزش ها شامل: خروج 
از ظلمت و کســب تقوا پرداختیم. اینک در ادامه دنباله  مطلب را پی  

می گیریم.
3- هدایت قلبی و قدرت تشخیص حق از باطل

»وهرکــس که به خدا ایمان بیــاورد، دلش را هدایت می کند، و 
خداوند بر هرچیزی دانا است« )تغابن- 11(

»ای کسانی که ایمان  آورده اید! اگر تقوای الهی را پیشه خود کنید، 
برای شما )نیروی( تشخیص )حق از باطل( قرار می دهد«)انفال- 29(

4- دریافت رأفت و رحمت قلبی و ویژه
»و در دل های کســانی که از او پیــروی کردند، رأفت و رحمت 
نهادیم« )حدید- 27( »و اما کسانی که به خدا ایمان آوردند، و به او 
تمسک جستند، به زودی )خداوند( آنان را در جوار رحمت و فضلی 
از جانب خودش درآورد، و ایشــان را به ســوی خود، به راهی راست 

هدایت کند« )نساء- 175(
5- دریافت سکینه و آرامش روحی و زوال خوف و حزن

»آنگاه خدا آرامش خود را بر فرستاده خود و بر مؤمنان فرود آورد، 
و سپاهیانی فرو فرستاد که آنها را نمی دیدید« )توبه- 26(

»آگاه باشید که بر دوستان خدا نه بیمی است و نه آنان اندوهگین 
می شوند« )یونس- 62(

6- رفعت مقام
»تا خدا )رتبه( کســانی از شــما را که گرویده و کســانی را که 

دانشمندند )برحسب( درجات بلند گرداند« )مجادله- 11(
7- عزت یابی

»هرکس سربلندی می خواهد، سربلندی یکسره از آن خداست« 
)فاطر- 10(

8- برتری و سیادت
»و اگر مؤمنید، سستی نکنید و غمگین مشوید که شما برترید« 

)آل عمران- 139(
9- آسان  شدن سختی ها و نجات از مشکلات و گشایش 

امور
»اما آنکه )حق خدا را( داد و تقوا پیشه کرد و پاداش )نیکوتر( را 
تصدیق کرد، به زودی راه آسانی پیش پای او خواهیم گذاشت« )لیل- 
705( »سپس فرستادگان خود و کسانی را که گرویدند می رهانیم، زیرا 
بر ما فریضه است که مؤمنان را نجات دهیم« )یونس- 103( »و هرکس 
تقوای خدا را پیشه کند، )خدا( برای او راه برون رفتی قرار می دهد و 
از آن جایی که گمان نمی کند به او روزی می رساند« )طلاق- 2 و 3(

10- ماندگاری نام نیک در جامعه
»و از رحمت خویش به آنان ارزانی داشــتیم، و ذکر خیر بلندی 

بر ایشان قرار دادیم« )مریم- 50(
11- محبت یابی در دل ها

»کســانی که ایمان آورده و کارهای شایســته کرده اند، به زودی 
)خدای( رحمان برای آنان محبتی )در دل ها( قرار می دهد« )مریم- 

)96
12- افزایش قدرت مقابله با دشمنان

»اگر از میان شما بیست تن صابر و شکیبا باشند، بر دویست تن 
چیره می شوند، و اگر از شما یکصد تن )صابر و شکیبا( باشند بر هزار 
تن از کافران پیروز می گردنــد، چراکه آنان قومی اند که نمی فهمند 

)انفال- 65(
13- نیل به نتیجه ها و پاداش های ویژه

»و اگر )مردم( در راه درســت، پایداری و استقامت بورزند، قطعاً 
آب گوارایی به ایشان می نوشانیم« )جن- 16(

)ادامه دارد(

صفحه‌۷
شنبه‌‌‌۴مرداد‌‌۱۴۰۴
اول‌صفر‌‌۱۴۴۷-‌شماره‌2۳۹۱۴

اگر رفاه و آســایش، انســان را از خدا دور کند و او را به 
خودش مشــغول دارد، به عنوان عامل غفلت، ضد ارزشی 

خواهد شد؛ مطلوبیت خودش را از دست می دهد.

از آیات و روایات بسیار به دست می آید که انسان نباید اصول 
را فدای آسایش دنیوی کند و اگر بین امنیت و آرامش ، امنیت 
را ترجیــح می دهد، در رفاه به اندازه ای تلاش کند که او را از 

آرامش نیندازد و آخرت را از یاد نبرد. 

گریه  دارد.   اقسامی  گریه 
عقیدتی،  گریه احساسی، 
گریه  کمال خواهی،    گریه 
بر مظلوم و  گریه سیاسی.  
گریه و عزاداری برای امام 
حسین )ع(  گریه بر مظلوم 
است.  سیاســی  گریه  و  
گریه از سوی دیگر نشانه 
محبت به اهل بیت است و 

نقش الگوسازی دارد.

اگر کمی واقع نگر باشیم به راحتی درخواهیم یافت که تنها شادی های 
غیراخلاقی از طرف اسلام ممنوع شده و انواع شادی های معنوی و 
طبیعی نه تنها رواست، بلکه در بسیاری موارد لازم و واجب است و 
آنجا که سخن از بازخواست انسان ها به دلیل شاد بودن است، جایی 

است که این شادی به ناحق باشد.

از نظر اسلام هر انسانی باید آرامش و آسایش را بجوید؛  چرا که سعادت انسان در این امور است؛ اما آرامش 
و آســایش ابدی در دنیا تحقق نخواهد یافت؛ زیرا هم دنیا متغیر است و هم عمر انسان کوتاه؛ پس به طور 
طبیعی آرامش و آسایش ابدی در دنیا دست یافتنی نیست؛ بلکه این سعادت را باید در آخرت جست وجو 
کرد. البته تامین سعادت ولو موقت و ناپایدار در دنیا در چارچوب عدالت و قوانین الهی یک راهبرد، سیاست 

و برنامه الهی در قالب فلسفه آفرینش انسان در دنیا و بعثت پیامبران و ارسال کتب وحیانی است. 

در احادیث، بر برپایی جشن و سرور در ایام شادی اهل بیت )ع( و ابراز حزن و اندوه در مواقع سوگ 
آنان، تأکید فراوان شده است. از سوی دیگر از آنجا که در فرهنگ شیعی،  گریه باید از سر معرفت 
و شناخت باشد ، همدردی با آن عزیزان، در واقع یادآوری فضائل، مناقب و آرمان های آنان است و 

بدین شکل، آدمی را به سمت الگو گیری و الگوپذیری از آنان سوق می دهد. 

 شبهه: آیا این   همه  گریه و عزاداری برای 
امام حســین )ع( افراط نیست؟ پس تکلیف 

شادی و نشاط چه می شود؟
پاسخ: توســل به اهل بیــت مخصوصاً  گریه و 
عزاداری برای امام حســین )ع( از مواردی است که 
ســفارش های زیاد در مورد آن در منابع دینی آمده 
اســت. از سویی شــبهات و حملات زیادی در ایام 
عزاداری نسبت به  گریه و عزاداری وارد می شود که 
یکی از آنها درخواســت تبیین نسبت بین شادی و 
 گریه و توســل است. برای روشن شدن این موضوع 

توجه به نکات زیر لازم است.
اسلام، موافق شادی های حلال

1. در ابتدا باید به  صراحت بگوییم که اسلام موافق 
شادی است. قرآن در این ارتباط می فرماید: »ای پیامبر! 
به مؤمنان بگو که به دلیل قرار گرفتن در دایره فضل و 
رحمت پروردگار شاد باشند و چنین توفیقی از هر آنچه 
تاکنون به دست آورده  اند بهتر است.«)1( شادی های 
حلال بسیاری وجود دارند که اسلام نه تنها با آنها به 
مبارزه برنخاسته، بلکه در بسیاری موارد، آنها را مورد 
تأیید نیز قرار داده است. روایتی از امام صادق )ع( بر این 
نکته تأکید دارد که شادی های حلال دنیایی می تواند 
کمکی برای رسیدن به شادی های معنوی باشد. ایشان 
به نقل از اندرزهای حکیمانه آل داوود می فرماید: یک 
مسلمان اندیشمند، ســزاوار است که در حال انجام 
یکی از این سه کار مشاهده شود: یا در حال فعالیت 
اقتصادی و تأمین معاش باشد، یا برای آخرت خویش 
توشه بردارد و یا به شادی هایی که حرام نیستند بپردازد 
و نیز هر مسلمان سزاوار است که بخشی از فرصت های 
خود را با پروردگار خویش خلوت کند و بخشی دیگر 
را با دوستانی بگذراند که او را به یاد آخرتش بیندازند 
و باقی مانده فرصت خویش را نیز به شادی های حلال 
بپردازد که این شــادی ها کمکی برای او در انجام دو 

فعالیت قبلی خواهند بود. )2(

یه و عزاداری افراط در گر

و دولت ها نیز خود را موظف به تامین آن می دانند. 
این گونه است که در اروپای غربی پس از جنگ 
جهانی دوم و تامین امنیت منطقه ای،  دولت های 
رفاهی شکل می گیرد که همه دغدغه آنها رفاه و 

آسایش ملت است.
راهبرد تامین رفاه ملت از سوی دولت ها در 
جوامع غربی به گونه ای بوده اســت که برخی از 
معیارهای انســانی نسبت به دیگر جوامع بشری 
نادیده گرفته شد و دولت ها به این سمت رفتند 
که به هر شــکلی شده خواسته های رفاهی ملت 
خویش را بر آورده ســازند هر چند که در راستای 
تامین آن، آرامش و امنیت و آسایش و رفاه دیگر 
ملت ها و جوامع به ویژه جهان سومی از میان برود.

نقش فلسفه زندگی، در سبک زندگی
برای اینکه به پرسش اصلی این نوشتار یعنی 
تبیین رفاه ارزشــی و ضد ارزشــی برسیم، لازم 
است که به نقش فلسفه زندگی در سبک زندگی 
توجه پیدا کنیم؛ زیرا سبک زندگی که بر اساس 
آن سیاست ها و برنامه ها تعیین می شود،  بر مبنای 

فلسفه زندگی است.
از نظر آموزه های قرآنی، دو نوع فلسفه زندگی 
است که شیوه ها و نیز سبک های زندگی متنوع و 

متعددی را ایجاد می کند:
1.فلسفه زندگی الهی: دنیا در این فلسفه 
زندگــی، مقدمه و پیش درآمــدی برای زندگی 
اخروی بشر است و انسان باید آرامش و آسایش 
حقیقی را در آخرت و بهشت بجوید. پس هر کاری 
را که در دنیا انجام می دهد به قصد بهره گیری در 
آخرت است. در چنین نگرشی، انسان، حقوق و 

تکالیفی دارد که باید آن را رعایت کند تا بتواند 
در آخرت به آرامش و آســایش ابدی برســد و 
خوشبختی پایا و مانایی را داشته باشد. این فلسفه 
زندگی موجب می شــود که انسان برای خودش 
محدودیت هایــی را در جهات گوناگون بپذیرد و 
از طرفی به حقوق خود توجه می یابد و از خود و 
دیگران به شکل جدی مطالبه می کند؛ زیرا می داند 
که تامین و تحقق این حقوق به معنای شرایط بهتر 
و برتر برای رسیدن به زندگی جاودانه سعادتمند 

در آخرت است. 
2. فلسفه زندگی مادی: دنیا در این فلسفه 
زندگی اصالت می یابد؛ زیــرا اعتقادی به وجود 
غیب و جهان های دیگر نیست. در این نوع تفکر 

آرامش و آسایش و خوشبختی در همین دنیا طلب 
می شود. همچنین حقوق و تکالیف در چارچوبی 
شــکل می گیرد که ناظر به پاسخگویی به خدا و 
در قیامت و آخرت نیست. پس مبانی حقوقی و 
اخلاقی آن نیز بســیار متفاوت خواهد بود؛ زیرا 
انســان به حقوق و اخلاقی پایبند اســت که به 
منافع و مصلحتش زیان نرســاند؛ پس هر زمانی 
که بتواند و یا ببیند که می تواند حقوق و اخلاق را 
زیر پا بگذارد و خود یا جامعه اش آسیبی نمی بیند 
یا کمتر آســیب می بیند،  این کار را خواهد کرد. 

بر همین اســاس، حقوق و اخلاق، نسبی شده و 
هر زمانی تغییر می یابد. امری که تا دیروز قبیح و 
زشت و بد و نابهنجار از نظر اخلاقی ارزش گذاری 
شــده بود، امروز هنجاری، نیــک ، زیبا و خوب 
خواهد بود. حقوق و قوانین نیز بر اساس شرایط و 
خواسته های جوامع به ویژه اکثریت تغییر می کند و 
تامین حقوق و خواسته های اکثریت، می تواند همه 
چیز را از اقلیت بگیرد. بر این اســاس سبک های 

شاخصه رفاه زدگی 
و  رفـاه غیـر ارزشـی 

  علی خدایی

زندگی متنوع و متعددی شکل می گیرد که همه 
تلاش آن تامین آرامش و آسایش دنیوی و مادی 

به هر شکل و قیمتی است.
رفاه و آسایش ارزشی و ضد ارزشی

اکنــون که با دو نوع فلســفه زندگی کاملا 

متضاد و متقابل آشــنا شدیم، می توانیم به این 
پرســش پاســخ دهیم که رفاه ارزشی بر اساس 
فلسفه مادی بستگی به خواسته های انسان دارد؛  
چرا که هر چه انسان بخواهد همان ارزشی است؛  
زیرا ملاک ارزش گذاری، خود انسان است. بنابراین 
نمی توان یک معیار مطلق و کاملی را شناسایی 
کرد که براســاس آن بخواهیم امور از جمله رفاه 
را ارزش گذاری کنیم؛ زیرا انسان ها در هر زمان و 
مکان و در حالات مختلف خواسته های گوناگونی 

دارند که به تبع آن ارزش ها نیز تغییر می کند.
خداونــد در آیــات قرآن بیــان می کند که 
کافران و مشرکان به سبب همین فلسفه زندگی، 
به هیچ معیاری پا بند نیستند و ارزش های آنان 
در هــر زمانی تغییر می کند. از این  رو آنان را در 
ظلمات می داند؛ اما کسانی که اهل ایمان هستند 
به سبب آنکه معیار اصلی آنان خداوند است و او 

را سرچشمه هر حق و حقوقی می دانند، در یک 
صراط مستقیم قرار می گیرند و معیارهای مشخص 
و معینی دارند که بر اساس آن حقوق و تکالیف، 
تعیین می شود و ارزشگذاری ها صورت می گیرد.

بر این اســاس فلســفه زندگی الهی موجب 
می شــود که رفاه و آسایش مانند هر امر دیگری 
بر اســاس معیارهای حق، ارزش گذاری شــود و 
همه چیــز از جمله رفاه به امری ارزشــی و ضد 

ارزشی تقسیم گردد.
از نظر اسلام هر انسانی باید آرامش و آسایش 
را بجوید؛  چرا که سعادت انسان در این امور است؛ 
اما آرامش و آسایش ابدی در دنیا تحقق نخواهد 
یافت؛ زیرا هم دنیا متغیر است و هم عمر انسان 
کوتاه؛ پس به طور طبیعی آرامش و آسایش ابدی 
در دنیا دست یافتنی نیست؛ بلکه این سعادت را 
باید در آخرت جست وجو کرد. البته تامین سعادت 
ولــو موقت و ناپایدار در دنیا در چارچوب عدالت 
و قوانین الهی یک راهبرد، سیاست و برنامه الهی 
در قالب فلســفه آفرینش انسان در دنیا و بعثت 
پیامبران و ارســال کتب وحیانی است. )حدید، 

آیه 25 (
به این معنا که انسان به عنوان خلیفه الهی 
در چارچوب قسط و عدالت و براساس آموزه های 

عقلانی و وحیانی باید بکوشد تا سعادت را برای 
همــگان فراهم کند؛ زیرا در این شــرایط بهتر 
می تواند به ســمت کمالات حرکــت کند و به 
بلوغ در آفرینش برسد. رفاه و آسایش به معنای 
فراخی و آسان شدن زندگی )لسان العرب، ج 5، 

ص 277، »رفه«؛ لغت نامه، ج 10، ص 10706، 
»رفاه«( و برخورداری از امکانات )فرهنگ بزرگ 
ســخن، ج 4، ص 3645، »رفاه«( امری مطلوب 
و خوب است. اما باید توجه داشت که این رفاه و 
آسایش بر اساس چه رفتاری تحقق می یابد و در چه 
محدوده ای به کار گرفته می شود یا به چه هدفی 
تامین می شــود؟ در حقیقت چرایی و چگونگی 
تامین رفاه مسئله اساسی از نظر اسلام است؛ زیرا 
اسلام از بشر می خواهد تا همه چیز زندگی خویش 
از کوچک ترین تا بزرگ ترین و کلی ترین امور را در 

چارچوب هدف آفرینش تنظیم کند. 
پس باید رفاه در راستای کمال انسان و جامعه 
باشد و این گونه نیست که به هر شکلی این رفاه 
مطلوب باشد و یا تامین شود،  بلکه چگونگی تامین 
آن نیز بســیار مهم است؛  از این رو در آیات قرآن 
بر معیارهایی چون طیب بودن ذاتی و حلالیت آن 

تاکید شده است؛  به این معنا که رفاه و آسایشی 
که فراهم می شود باید از مصادیق طیب و پاک و 
از مسیر حلال به دست آمده باشد. پس اگر رفاه و 
آسایش، انسان را از خدا دور کند و او را به خودش 
مشغول دارد، به عنوان عامل غفلت، ضد ارزشی 
خواهد شد؛ و اگر همین رفاه انسان را از یاد خدا 
بازدارد و به خود ســرگرم کند، به همین عنوان 
مطلوبیت خودش را از دست می دهد. )اسراء، آیه 

83؛ فصلت، آیه 51(
همچنین اگر رفاه از راه نادرســت فراهم آید 
و شــخص یا جامعه برای تامیــن آن به ظلم و 
تجاوزگری رو آورند تا خودشان به رفاه و آسایش 
برسند،  این به سبب حرام بودن رفتار کسب رفاه 

و گناه بودنش، یک رفاه ضد ارزشی خواهد بود.
تغییر هر  گونه رفتار اخلاقی در انسان از خوب 
به بد زمانی که به رفاه و آســایش رسید ، موجب 
می شود که آن رفاه به عنوان یک رفاه ضد ارزشی 

تلقی شود؛ یعنی زمانی که شخص به سبب رفاه ، 
تفاخــر ورزد )هود، آیه 10؛  کهــف، آیات 32 و 
34(،  عجب و غرور داشته باشد )کهف، آیات 32 
تا 34( و یا شادمانی غرور آمیزی داشته باشد که 
او را از خدا و یادش دور می ســازد )انعام، آیه 44؛ 

هود، آیات 9 و 10؛  رعد، آیه 32( و یا رفتارهایی 
همانند فسق و فجور )اسراء، آیه 16( و مانند آن 
را در پیش گیرد،  این رفاه ضد ارزشی خواهد بود؛ 
چرا که این ها برخلاف معیارهای الهی است که 
انسان بر اساس آن آفریده شده و به عنوان خلیفه 

به سوی خداوند به زمین فرستاده شده است.
رفاه زدگی، امر ضد ارزشی

بر اساس آموزه های قرآنی رفاه زدگی به سبب 
آنکه انســان را از خدا دور می کند به عنوان یک 
امر ضد ارزشــی معرفی شده است. بنابراین اگر 
جامعه ای بخواهد رفاه زدگی را به عنوان یک راهبرد 
در دستور کار قرار دهد بر خلاف فلسفه زندگی الهی 
و شیوه و سبک زندگی اسلامی اقدام کرده است.
برخی از راهبران در جوامع اسلامی در صدد 
هستند که همانند اروپای غربی به رفاه برسند و 
جامعه را به هر شکلی شده رفاهی کنند. از این رو 
اصول اساســی و معیارهای اسلامی و اخلاقی را 
زیر پا می گذارند تا به این هدف برســند. چنین 
شیوه ای در مدیریت جامعه اسلامی یک آسیب و 

بحران جدی است.
اصولا انســان آرامش و آســایش را نباید در 
زیادی مال و ثروت بجوید. البته ثروتمندی جامعه 
به رشــد و کمالات فردی و جمعی افراد اجتماع 
کمک می کند ولی اگر به هر شــکلی این تامین 
شود یا به هر شکلی مورد استفاده قرار گیرد، این 
موجب می شــود که چون قارون گرفتار شویم و 

دین و آیین خود را از دست دهیم. رفاه و آسایش 
خوب است ولی نه به هر قیمتی.

از آیات و روایات بســیار به دست می آید که 
انسان نباید اصول را فدای آسایش دنیوی کند و 
اگر بین امنیت و آرامش ، امنیت را ترجیح می دهد، 
در رفاه به اندازه ای تلاش کند که او را از آرامش 

نیندازد و آخرت را از یاد نبرد. 
از نظر امام صادق)ع( این گونه نیست که انسان 
با رفاه و ثروت به آرامش و راحتی برســد،  بلکه 
آرامش قلبی را باید در جایی دیگر جست وجو کرد. 
آن حضرت می فرماید: طَلبَتُ فَراغَ القَلبِ فَوَجَدتهُُ 
فی قلَِّةِ المالِ؛ آرامش دل را جست وجو کردم و آن 
را در کمی مال و ثروت دیدم. )مستدرک الوسائل ، 

ج12 ، ص 174(
به نظر می رســد که برخی از انسان ها برای 
رســیدن به رفاه حاضرند از همه اصول ایمانی و 
اخلاقی خود دســت بردارند و همه چیز را فدای 
آسایش دنیوی کنند؛ چنان که برخی از مسلمانان 
این گونه بودند و در گذشته می خواستند برای رفاه ، 
دین را کنار بگذارند و مرتد شوند. )مریم ، آیه 77؛ 

قصص، آیات 76 و 77(
امروز نیز برخی از افراد جامعه بر آن هستند 
تا برای رســیدن به رفاه و آسایش و به قول خود 
پیشرفت در اقتصاد و رشد و شکوفایی آن ، اصول 
اساســی را زیر پا گذارند و به هر شکلی شده به 
ثروت و مال برسند و کشــوری رفاه زده داشته 
باشند. البته انسان ها به طور طبیعی خواهان رفاه 
و ثروت هســتند و آســایش را دوست می دارند 
)فصلت، آیه 49( ولی ســخن این است که این 

رفاه و آسایش به چه قیمتی؟

شادی های غیر مجاز
2. بله برخی شــادی ها جایز نیست، ولی باید 
دانست تنها شادی هایی از دیدگاه اسلام غیرمجازند 
که آثار ســوء فردی و اجتماعی را به دنبال داشته 
باشند. شادی های برگرفته از انواع ارتباطات جنسی 
نابودکننده بنیاد خانواده و اجتماع، شادی های ناشی 
از فقدان بخش هایی از سیستم هوشیاری بدن به دلیل 
مصرف مشروبات الکلی و مواد  مخدر، شادی ناشی از 
اذیت و آزار دیگــران در روابط اجتماعی )رانندگی 

نامناسب، تجاوز به حریم خصوصی دیگران، تخریب 
اموال عمومی و...(، شادی ناشی از اسراف و تبذیر و 
استفاده نادرست از نعمت های خدادادی، شادی ناشی 
از تکبر و فخرفروشی به دیگران از بابت ثروت یا مقام 
اجتماعی، شادی فرار از جهاد و شادی منافقانه ناشی 
از شکست ظاهری افراد با ایمان و... ازجمله مواردی 
هستند که مورد تأیید اسلام نبوده و بسیاری از آنها 
از سوی دیگر جوامع بشری نیز امری ناپسند به شمار 
می آیند. اگر کمی واقع نگر باشیم براحتی درخواهیم 
یافت که تنها شادی های غیراخلاقی از طرف اسلام 
ممنوع شــده و انواع شــادی های معنوی و طبیعی 
نه تنها رواست، بلکه در بسیاری موارد لازم و واجب 
است و آنجا که سخن از بازخواست انسان ها به دلیل 
شاد بودن است، جایی است که این شادی به ناحق 
باشد: »گرفتاری شما به کیفر الهی بدان دلیل است 
که شــما به ناحق در زمین به شادی و گردن کشی 
می پرداختید.« )3( بنابراین اســلام موافق شــادی و 
نشــاط است. آنچه موجب شــبهه و حمله گشته، 
فاصله گرفتن آنان از اسلام و برداشت های نادرست 

از دین بوده است. 
فضیلت گریه بر مصائب اهل بیت)ع(

3. در مورد  گریه و اثرات آن ، روایات بســیاری 
وارد شده که بخشش گناهان یا بهشتی شدن با  گریه 
بر امام حسین و مصیبت های سایر ائمه)ع( یکی از 

این اثرات اســت؛ که امام رضا )ع( فرمود: »هرکسی 
مصیبــت ما را یاد کند و بــرای ظلم هایی که به ما 
شــده  گریه کند، در روز قیامت با ما و در درجه ما 
خواهد بود.« )4( امام باقر)ع( می فرماید: »هر مؤمنی که 
برای کشته شدن حسین اشک بریزد تا بر گونه اش 
جاری شود، خداوند او را در غرفه های بهشتی جای 
می دهد که مدتی طولانی در آنها ساکن باشد.«)5( امام 
صادق )ع( فرمود: »هرکس که نزد او از حسین )ع( یاد 
شود و به اندازه بال مگسی از چشمانش اشک جاری 

شــود، ثواب او بر عهده خدای عزوجل است و خدای 
متعال به کمتر از بهشت برای او راضی نمی شود.« )6( 
از این دست روایات که ثواب های عظیمی برای زیارت 
امام حسین )ع( بیان کرده بسیار زیاد است که در کتب 

مزار و زیارت ها آمده است.
انواع  گریه

4. اما به  طور کلی  گریه را از نظر انگیزه و دلیل، 
می توان به پنج نوع تقسیم کرد:

الف(  گریه ای که انگیزه عقیدتی دارد؛ انسان 
مؤمن بر این باور اســت که همواره در محضر خدا 
قرار دارد و تمام اعمال و رفتار او ضبط شــده و روز 
قیامت خوبی ها و زشتی های کردار و رفتار او نمایان 
می شود. توجه به گذشته تاریک و گناه آلود، مسلمان 
معتقد را به  گریه وامی دارد تا آثار شوم گناه را از دل 
بزداید و خود را متحول سازد. انسان های کمال یافته 
و معصومان نیز از خوف و خشیّت الهی همواره اشک 
خوف می ریختند. این  گریه نشانه ایمان کامل است. 
امام سجاد )ع( فرمود: محبوب ترین قطره در پیشگاه 
خداوند متعال، قطره اشــکی است که مخلصانه در 

تاریکی شب و از ترس خدا ریخته شود. )7( 
ب(  گریه ای که از علاقه طبیعی انسان به 
خود سرچشمه می گیرد و خاستگاه آن عواطف 
و احساسات است؛ خداوند متعال در وجود بشر قلب 
را نهاده که در رویارویی با حوادث و مصائب جانسوز، 

دگرگون می شود،  تکان می خورد، می سوزد و اشک را 
از چشمان سرازیر می کند. انسان در زیان های مالی و 
جانی و از دست دادن عزیزانی که به آنها انس و الفت 
پیدا کرده ، اندوهگین شده و دچار ناراحتی های روحی 
و روانی می شود. امّا  گریه و گریستن، عقده های درونی 
را برطرف کرده و به انسان آرامش می بخشد؛ از این رو 
در علم اخلاق از این ویژگی قلب و رقت و نرمی آن 
تمجید شده است، چرا که نشانه قلب زنده آن است 

که از عواطف و احساسات سازنده ای سرشار باشد.

ج(  گریــه ای کــه از فضیلت طلبــی و 
کمال خواهی سرچشــمه می گیرد؛ انسان در 
فقدان معلم، اســتاد و مربی اخلاق و بلکه بالاتر، در 
ارتحال پیامبر)صلی الله علیه و آله( یا امام )ع( اشک 
می ریزد و عزاداری می کند. انگیزه این نوع  گریه آن 
است که با مرگ پیشوای خود احساس می کند از راه 
کمال و رشــد بازمانده و مرشد و راهنمای بزرگی را 
از دست داده که بدون او دستیابی به کمالات بالاتر 
برایش دشوار است. پس از وفات رسول خدا خلیفه 
اول و دوم به زیــارت  ام  ایمن آمدند. پس از حضور 
آنان  ام  ایمن  گریه کرد، خلیفه دوم گفت: چرا  گریه 
می کنی؟ برای رسول خدا که در پیشگاه خداوند قرار 
دارد  گریه معنا ندارد!  ام   ایمن پاسخ داد:  گریه من برای 
از دست دادن پیامبر نیست. بلکه  گریه من به خاطر 
آن اســت که دست ما از اخبار آسمان و وحی کوتاه 
شده است. )8( از این رو این نوع  گریه از نوع اول ارزش 
بالاتــری دارد. در این نوع  گریه، در واقع  گریه کننده 

بر خود می گوید. 
د( انــدوه و گریه بر مظلوم؛ نوع دیگر  گریه،  
گریه بر مظلوم اســت به خاطر ظلم و ســتمی که 
بر او وارد شــده مانند گریه رسول خدا برای عموی 

خود حضرت حمزه و همچنین  گریه برای علی )ع( و 
حسین بن علی )ع( پیش از شهادت آنان و مثل  گریه 
و عزاداری مسلمانان در شهادت های ائمه دین که به  

صورت مظلومانه به شهادت رسیدند. 
ه(  گریه و عزاداری سیاسی؛ امام خمینی)ره( 
می فرماید: »زنده نگه داشــتن عاشــورا یک مسئله 
بسیار مهم سیاســی- عبادی است. عزاداری کردن 
برای شــهیدی که همه  چیز را در راه اســلام داده، 
یک مســئله سیاسی است، یک مسئله ای است که 
در پیشبرد انقلاب اثر بسزا دارد. ما از این اجتماعات 
اســتفاده می کنیم. ما از آن الله اکبر ها، ملت ما از آن 
الله اکبرها اســتفاده کرد، آن الله اکبر ها را باید حفظ 
بکنیــم، باید به این مظاهر، شــعائر و اموری که در 
اســلام به آن سفارش شده فکر کنید که اینها یک 
مسئله ســطحی نبوده است که می خواستند جمع 
بشــوند و  گریه کنند،  خیر. ما ملت  گریه سیاســی 
هستیم. ما ملتی هستیم که با همین اشک ها سیل 
جریان می دهیم و ســدهایی را که در مقابل اسلام 
ایستاده است خرد می کنیم.« )9( از این دید،  گریه، زبان 
گویای فردی است که مورد تجاوز و ستم قرار گرفته 

باشد. در زمانی که با جباران به وسیله نیروی نظامی 
نمی توان مقابله کرد و حتی نمی گذارند سخنی گفته 
شود؛ تنها سلاح  گریه است که نفرت و خشم را نشان 
می دهد و با این  گریه است که اظهار تنفر و بیزاری از 
ستم و ستمگری آشکار می شود. این  گریه ای است که 
مردم را نسبت به ستمگران بیدار می کند. شاهد این 
شیوه را در زندگی امام زین العابدین )ع( می توان دید. 
آن حضرت بیســت سال در حال ماتم و  گریه بود و 
این حزن و  گریه امام تأثیر فراوانی در بیداری مردم 
داشت؛ چرا که با زبان رفتار از عظمت قیام عاشورا و 
شدت ظلمی که بر اهل بیت پیامبر رفته بود حکایت 

می کرد و از تبلیغات دروغین نیز پرده برمی داشت.
نقش الگو سازی مجالس عزاداری 

5. علاوه  بر مطالب فوق برای  گریه بر اهل بیت )ع(
نکاتی وجود دارد که می تــوان در امور ذیل، آنها را 
خلاصه کرد:  قرآن و روایات، دوستی خاندان رسول 
اکرم را بر مسلمانان واجب کرده است )10( روشن است 
که دوستی لوازمی دارد و محب صادق، کسی است 
که شرط دوستی را- چنان که باید و شاید- به جا آورد. 
یکی از مهم ترین لوازم دوستی، همدردی و همدلی 
 با دوستان در مواقع ســوگ یا شادی آنان است )11( 

از این  رو در احادیث، بر برپایی جشــن و سرور در 
ایام شادی اهل بیت )ع( و ابراز حزن و اندوه در مواقع 
سوگ آنان، تأکید فراوان شده است. از سوی دیگر 
از آنجا که در فرهنگ شیعی،  گریه باید از سر معرفت 
و شناخت باشــد ، همدردی با آن عزیزان، در واقع 
یادآوری فضائل، مناقب و آرمان های آنان اســت و 
بدین شکل، آدمی را به سمت الگو گیری و الگوپذیری 
از آنان سوق می دهد. فردی که با معرفت برای امام 
حسین  گریه می کند شعور و شور، شناخت و عاطفه 
را در هم می آمیزد و در پرتو آن، انگیزه ای قوی در او 
پدیدار می گردد و هنگام خروج از مراسم عزاداری، 
مانند محبی می شود که فعّال و شتابان، به دنبال پیاده 
کردن اوصاف محبوب در وجود خویشــتن است. از 
سوی دیگر گریه بر اهل بیت علیه السلام در واقع با یک 
واسطه زمینه را برای حفظ آرمان های آنان و پیاده 
کردن اهدافشان فراهم می سازد. کسی نمی تواند منکر 
این حقیقت شود که نسل جدید در سنین کودکی، 
در مجالس عزاداری با فرهنگ اهل بیت )ع( آشــنا 
می شوند. عزاداری و مجالس تعزیه، یکی از عناصر و 
عوامل برجسته  انتقال آموزه های نظری و عملی امامان 

راستین به نسل های آینده است. مراسم عزاداری و  
گریه، به دلیل قالب و محتوا، بهترین راه برای تعلیم 
و تربیت نسل جدید و آشنایی آنان با گفتار و کردار 

اهل بیت )ع( است.
نتیجه:

اســلام موافق شادی و نشــاط است و در قرآن 
و روایات بر این موضوع تأکید شــده اســت. البته 
شــادی هایی که حلال باشد و مفســده ای نداشته 
باشد؛ اما از سوی دیگر بر گریه و عزاداری و توسل به 
اهل بیت نیز تأکیدات زیادی دارد.  گریه اقسامی دارد.
 گریه عقیدتی،  گریه  احساسی،  گریه کمال خواهی،  
گریه بر مظلوم،  گریه سیاسی.  گریه و عزاداری برای 
امام حسین )ع(  گریه بر مظلوم و  گریه سیاسی است. 
گریه از ســوی دیگر نشانه محبت به اهل بیت است 
و نقش الگوســازی دارد. مراســم عزاداری و  گریه، 
بــه دلیل قالب و محتوا، بهتریــن راه برای تعلیم و 
تربیت نســل جدید و آشنایی آنان با گفتار و کردار 

اهل بیت )ع( است. 
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